
 
 آن حل و نورالثقلین در % ائمه تفسیري روایات بدوي تعارضات میزان ارزیابی

  قرآن) ابتدایی جزء 15 موردي: (مطالعه
 

  1الهام زرین کلاه
  )9/3/1402 :مقاله پذیرش تاریخ ـ13/12/1401 :مقاله ریافتد (تاریخ

  

  چکیده
برخـی از  تفسیر نورالثقلین از تفاسیر روایی جامع و معروف شیعی است که در آن به تناسب موضـوع، ذیـل   

شود که متعـارض  آمده است. درعین حال در برخی موارد روایاتی دیده می )بیت  از اهل ، روایات منقولقرآنآیات 
و ارزیابی این مهم را به عهدة خواننده قرار داده است. بر ایـن اسـاس،   کرده تند. حویزي نیز خود این مطلب را ذکر هس

ها ضمن استخراج روایات تفسیري متعارض، بـه  اي، تجزیه و تحلیل دادهکارگیري روش کتابخانهه در این پژوهش با ب
در  %روایـت منقـول از ائمـه    6418ایم که از حدود ه دست یافتهارزیابی و تحلیل این روایات پرداخته و به این نتیج

شود) مشـمول  موضوع یا مورد می 261روایت که شامل  1200% (حدود 19جزء ابتدایی قرآن در این تفسیر، تنها  15
هـایی  مورد آن شامل تعارض بـدوي و ظـاهري اسـت کـه بـا روش      188موارد متعارض بوده که اکثر آن یعنی حدود 

  گردد.تخصیص عام، تقیید مطلق، تبیین مجمل، تعیین مبهم و غیره حل میهمچون 
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  بیان مسأله -1

کـریم،   عنوان دومین مرجع پـس از قـرآن  ، به )نامعصومتفسیري بدون تردید روایات 
 آنیـابی بـه   ها است. لذا، دسـت و فهم مراد آن یکی از ابزارهاي بسیار مهم در تفسیر آیات

تـرین منـابع دینـی در ایـن     رو، مهمهمواره مورد تأکید و تلاش مفسران بوده است. از همین
هاي مختلف روایات، به تفسیر خصوص، تفاسیر مأثور یا روایی هستند که با استناد به گونه

گونه تفاسیر کـه هـم بـه    ه روایات اینعین حال استناد ب اند. درو تبیین آیات قرآن پرداخته
لحاظ متن و هم به لحاظ سند بتواند در فهم آیـات قـرآن تأثیرگـذار باشـد، زمـانی جـایز       

اطمینان حاصل نمـود. زیـرا حقیقـت     )معصوم ۀخواهد بود که بتوان از صدور آن از ناحی
 ـ   اگون بـا  مورد اتفاق میان همۀ مسلمان این است که حدیث در گذر زمان و بـه دلایـل گون

هایی که محدثان و منتقدان براي تمییـز  رغم تمام تلاشهاي جدي مواجه بوده و علیآسیب
اند، هنوز تعداد چشمگیري از این نوع احادیث در احادیث صحیح از غیر آن به عمل آورده

در جاي جـاي کتـب تفسـیري بـویژه تفاسـیر       )و ائمه $میان روایات منقول از پیامبر
  د. شوروایی دیده می

 تفسـیر نـورالثقلین  که همواره مورد استفادة محققان علوم دینی بوده،  یکی از این تفاسیر
تـرین تفاسـیر   اگرچه تفسیر مذکور از جـامع  است. العروسی حویزي جمعةعبد علی بن اثر

کـه  از آن جهـت  شود، در عین حال مؤلف به نقل روایـات، صـرفاً  روایی شیعه محسوب می
اکتفا کرده و به نقد و بررسی آن نپرداخته است.  -ناي روش اخباریانبر مب -روایت هستند 

روایـات متعـارض یـا متفـاوتی پیرامـون یـک       ایشـان  شود که لذا، در مواردي مشاهده می
حلی در رفع یا ترجیح برخی بر برخـی دیگـر   راه و هیچ نقل کرده )نااز معصوم ،موضوع

ها توسـط مؤلـف،   تحلیل، بررسی و داوري آن گونه روایات و عدمذکر اینارائه نداده است. 
نسبت داده شـود، کـه از یـک سـو متناسـب       )ائمههایی به سبب شده در مواردي دیدگاه

جایگاه دینی و علمی ایشان نیست. از سوي دیگر موجب ایجاد ابهام و سردرگمی مخاطب 
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کـه حـل   اینجاسـت  و در نتیجه فهم آیات قـرآن شـود.    )در فهم مراد واقعی کلام معصوم
  یابد.تعارض روایات تفسیري مذکور در این تفسیر ضرورت می

آوري انبوهی از روایات تفسیري در این اثر و مراجعۀ عالمان رو، با توجه به جمعاز این
و پژوهشگران علوم دینی به آن، این پژوهش به دنبـال آن اسـت تـا بـا بکـارگیري روش      

آوري روایـات متعـارض   ن بـه جمـع  تحلیـل آ  ها و تجزیـه و اي در گردآوري دادهکتابخانه
و مشخص کند که از مجموع  بپردازد این تفسیر رواییجزء اول قرآن در  15در  )بیت اهل

چند  میزان،از آن متعارض بوده و از این میزان که در این بخش از تفسیر آمده، چه  روایاتی
صورت قابل حـل   دراست و سپس مستقر (قابل جمع) و غیردرصد داراي تعارض ظاهري 

  1د.به رفع آن بپرداز ،ظاهري مبناي معیارهاي ارائه شده در حل تعارض بربودن، 
  

 مقدمه -2

راغب اصـفهانی،   ـ :(نک» ابراز«و » اظهار«به معناي » عرض«تعارض در لغت از ریشۀ 
، به معناي تنافی مقتضی یا مدلول دو یا چند دلیل با یکـدیگر  اصولیاناصطلاح ) و در 559
). ایـن  3/234؛ مظفـر،  435(طهرانـی،    اي که با هم متضاد یا متناقض باشند، به گونهاست

که با بکاربردن قواعد جمع عرفی قابل رفع بوده که بـه  ايگونهتعارض گاه ظاهري است، به
شـود و بـا   گفته می» غیرمستقر«یا » قابل جمع«، »ابتدایی«، »پایدار«، »بدوي«آن تعارض 

ظـاهري  باشد و گاه غیرصیص، تخصص، حکومت، ورود و... رفع میهایی همچون تخروش
گذار نتواند مدلول هردو دلیل را بخواهد و بـه  است و مراد از آن این است که شارع و قانون

هاي تـرجیح،  شود که با روشگفته می» غیرظاهري«یا » غیرپایدار«، »مستقر«آن تعارض 
    ).215 و 2/214، سبحانی ـ :(نک تخییر و تساقط قابل حل است.

که  همانطور شود.ها روایات متعارض یافت میاي از منابع هستند که در آنتفاسیر دسته
از این دسته است. تاکنون اثـر یـا پژوهشـی مسـتقل و جـامع کـه بـه         نورالثقلین ذکر شد،

                                                                                                                                        
شود، در پژوهشی مستقل مورد ارزیابی، تحلیـل و بررسـی   که شامل تعارض غیرظاهري میگردد مواردي. یادآور می1

  قرار گرفته است.
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ها بپردازد، آوري احادیث متعارض مذکور در این تفسیر مشهور شیعی و سپس رفع آن جمع
هـم از زبـان خـود    ، آننـورالثقلین ته نشده است. بلکه، تنها تعارض روایات تفسـیري  نگاش

 ـمؤلف، بیان شده است. وي در  اشـاره کـرده و چنـین     ایـن موضـوع  تفسـیرش بـه    ۀمقدم
با اجماع علماى امامیه مخـالف اسـت و    ،امکه نقل کرده ظاهر برخى از روایاتى«نویسد:  می

هـا را  ام تکلیفى را بشناسانم. بلکه آنو نخواسته نبوده من ةدها، بیان عقیاز نقل آن ممقصود
سنج بداند که این روایات، چگونه و از چه طریقى نقل شده ام تا خوانندة بصیر و نکتهآورده

هـا بکوشـد. در   اندیشی کند و در رفع تعـارض آن ها بیندیشد، چارهاست و خود دربارة آن
 ةام و بـر عهـد  ها نیـز کوتـاهى نکـرده   دن معارض آنعین حال، همراه ذکر روایات، از آور

پـس از حـویزي، برخـی     .)1/2(حـویزي،   »خواننده است که خود حقیقت را روشن سازد
هاي خـود  پژوهشگران علوم قرآنی و تفسیري به طور محدود و مختصر در لابلاي پژوهش

تب تفسـیري و...  هاي روش تفسیري، مکاکتاب اند.تعارض روایات این تفسیر را بیان کرده
بـه   المفسـران  التفسـیر و االله معرفـت در کتـاب   هاي اخیر آیتنمونه هستند. در سالاز این 

موضوع تعارض روایات این تفسیر اشاره کرده، اما به حل تعارض نپرداخته است. صـاحب  
را بیان  )از تفاوت روایات تفسیري اهل بیت هایی محدودهم نمونه مکاتب تفسیريکتاب 
نقـد  «دهد. در مقالاتی همچـون  د، اما در حل یا جمع این روایات راهکاري ارائه نمیکنمی

شناسی روایات تفسیري آسیب«، »بر اساس مستندات قرآنی نورالثقلینمتنی روایات تفسیر 
 نـورالثقلین تا حـدودي بـه نقـد متنـی و سـندي برخـی از روایـات تفسـیري         » نورالثقلین
  اند.ان برخی روایات این تفسیر سخن نگفتهاند، اما از تعارض می پرداخته

در این  )بیت لذا، این پژوهش ضمن استخراج روایات تفسیري متعارض منقول از اهل
  دار حل آن شده است. کردن موارد تعارض بدوي، عهدهتفسیر و مشخص

  
 نورالثقلینارزیابی گسترة آماري روایات متعارض  -3

 18 شـامل  کـه  ،نـورالثقلین  تفسـیر  در قرآن داییابت جزء 15 در شدهانجام بررسی طبق
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 هـود،  یـونس،  التوبـه،  الاعـراف،  الانعـام،  المائده، النساء، عمران، آل البقره، الفاتحه،( سوره
 مجمـوع  معلوم گردید کـه از  شود،می) الکهف و الاسراء النحل، الحجر، ابراهیم، الرعد، یوسف،
 مشـمول  - %  19 حـدود  -  روایت1200 دتعدا بخش، این در )ائمه از منقول روایت 6418
 موارد مجموع این از. گیردبرمی در را) عنوان/ موضوع( مورد 261 که هستند متعارض موارد
 همـان  یـا  غیرمسـتقر  تعـارض  بـه  مربوط است،% 72 حدود که آن مورد 188 موضوعات، یا

 براسـاس  .یابـد می اختصاص غیرظاهري یا مستقر تعارض به ،% 28 یعنی مورد 73 و ظاهري
 تعـارض  داراي روایات متعـارض منقـول در ایـن تفسـیر،     اکثر که شودمی مشاهده آمار، این

جـزء   15روایـت منقـول در    6418به عبارت دیگر از مجمـوع   .هستند جمع قابل و ظاهري
  % داراي تعارض غیرظاهري است. 2/7% آن مشمول تعارض ظاهري و 7/18اول، تنها 
 ،)مـورد  67( البقـره  هـاي سـوره  در ترتیب به تعارض اردمو ترینبیش است ذکر شایان

 و آیـات  تعـداد  بـه  توجـه  بـا  کـه  آمـده ) مـورد  23( عمرانآل سپس و) مورد 24( النساء
 میـان  ایـن  در. اسـت  انتظار مورد و بدیهی امري چنین سور، این در شده مطرح موضوعات
 الرعـد  و الانفال ،)مورد 3( الفاتحه هايسوره به مربوط ترتیب به نیز تعارض موارد کمترین

  .باشدمی) مورد 7 یک هر( الحجر و ابراهیم و) مورد 6 یک هر(
 مـوارد  فراوانـی  بـر  دلیـل  سوره یک در روایات فراوانی که است لازم نیز نکته این ذکر
 روایـت  279 مجمـوع  در الکهـف  سـورة  تفسـیر  در حویزي مثال عنوان به. نیست تعارض
 251 یوسـف  سـورة  ذیـل  امـا  هسـتند،  تعارض داراي آن مورد 11 تعداد این از که آورده
  .اندمتعارض مورد 12 تعداد، این از که آمده روایت
 بـه . قابل مشهود در این تفسیر اسـت  روایی متفاوت هايگونه با ارتباط در دیگر، نکتۀ
 668 موضـوع،  121( مراد و مصداق تعیین گونۀ در متعارض موضوعات ترینبیش کهنوعی
 نظـر  از. اسـت ) روایت 2 موضوع، 1( قرآنی علوم مباحث به مربوط آن، ترینکم و) روایت

است. این امر یعنی بیـان   کلامی مباحث به مربوط متعارض روایات ترینبیش نیز موضوعی
هاي ذهنـی وي در  تواند ریشه در شرایط زمانی مفسر یا دغدغهروایات متعارض کلامی می

  روایات باشد. گونهآوري اینپرداختن و جمع
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 تـرین بـیش  ،)معصـوم  به انتساب جهت از متعارض روایات میان در است ذکر شایان
 ،- روایت 230 شامل - % باقر امام سپس و -مورد 474 شامل -%به امام صادق روایت

 $ پیامبر سپس و % علی امام از منقول روایات ترتیب به ایشان، از پس. دارد اختصاص
بـویژه در   ،)ائمه میان در زیرا است، بدیهی امري نیز نتیجه این. اردد را فراوانی ترینبیش

  .دارد اختصاص )صادقین به تفسیري روایات از توجهی قابل این تفسیر، حجم
  

  نورالثقلینحل تعارض بدوي روایات  -4
 تفسـیري  روایـات  در موجـود  هـاي تفـاوت  گـونی و گونـه  غالب که ذکر شد، همانطور

 در و تعـارض  نـوع  این. هستند جمع قابل و ظاهري هايتفاوت ین،نورالثقلدر  )بیت اهل
دلالی اصولیان و سـایر   هاي جمعظاهري، با در نظر گرفتن دو مبنا یعنی روش تفاوت واقع
  باشد.ها قابل رفع میروش
  

 هاي جمع دلالی اصولیان. بر مبناي روش4-1

هسـتند، در اصـطلاح    فرآیند رفع تعارض بدوي میان دو دلیل کـه در ظـاهر متعـارض   
نام دارد و مراد از آن نوعی » جمع مقبول«یا » جمع دلالی«، »جمع عرفی«اصولیان متأخر 

کردن میان دو دلیل، از راه تصرف در ظهور یک دلیل به قرینه دلیل دیگـر، بـه منظـور    جمع
اي که چنین تصرفی از دیـدگاه عـرف قابـل پـذیرش باشـد      گونههاست، بهحل تعارض آن

کـه  ). مشهور میان اصولیان شیعه و اهل سنت چنـین اسـت کـه در مـواردي    2/205، (مظفر
هاي جمع عرفی  ممکن باشد، رفع تعارض از این طریق واجب اسـت  کاربرد یکی از روش

  از:   ها عبارتند). این روش1205-2/1210(زحیلی، 
  

  تخصص. 4-1-1
ص آن اسـت کـه   هاي حل تعارض ابتدایی، تخصص است. مراد از تخص ـیکی از روش
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گونه تعبدي، از شمول دلیل دیگر بیرون باشد. به موضوع یکی از دو دلیل حقیقتاً بدون هیچ
که بـر  عنوان مثال اگر دلیلی بر حرمت شراب و دلیلی دیگر بر حلیت آب دلالت کند، دلیلی

که بر حرمـت آب دلالـت دارد، تعـارض     وجه با دلیلیکند، به هیچحرمت شراب دلالت می
رو، هرگـاه ثابـت شـود کـه     این رد، هرچند حکم یکی حرمت و دیگري حلیت است. ازندا

موضوع دو حکم متعارض به کلی با هم متفاوت است، دیگر تعارضی پدیـد نخواهـد آمـد    
 ).  3/347(واعظ الحسینی، 

شایان ذکر است که در مباحث تعارض ادله، کمتر به مسأله تخصص پرداخته شده است، 
است که غالب اصولیان بر این اعتقاد هستند که در بحث تخصـص اصـولاً   علت این امر آن 

تعارضی وجود ندارد که نیاز به جمع عرفی باشد، حتی در بسیاري از منـابع هـم بـه طـور     
  ).3/160شریعتی، ـ : تر نکمستقل به این بحث اشاره نشده است (براي توضیح بیش

  نیافتیم. رالثقلیننوبا توجه به گفتار فوق، تعارضی این چنینی در 
  

  حکومت. 4-1-2
باشـدکه بـه معنـاي    هاي حل تعارض بدوي و غیرمستقر، حکومـت مـی  از دیگر روش

، در موضـوع یـا محمـول    -شودکه از آن به دلیل حاکم تعبیر می - تصرف یکی از دو دلیل
، است. این تصرف به صورت توسعه -شودکه از آن به دلیل محکوم تعبیر می -دلیل دیگر، 

که دلیل حاکم ناظر به یکی از ابعاد دلیل محکوم بوده و با شرح و ايگونها تضییق است، بهی
تر یا محدودتر نمایـد. در واقـع   تفسیر موضوع یا محمول دلیل محکوم، قلمرو آن را گسترده

باشد و گسـترة  مراد از حکومت این است که یک دلیل شرعی، مفسر و ناظر به دلیلی دیگر 
  ).  195-2/198تر یا کمتر کند (مظفر، به گونۀ اعتباري بیش موضوع آن را

توان با بکارگیري این شود که میدیده می تفسیر نورالثقلیندر این خصوص مواردي در 
ها پرداخت. به عنوان مثال در یک روایـت بـه  نقـل از امـام     شیوه، به حل تعارض میان آن

بیـان  ) 21 ،(البقره»  اس اعبدوا ربکُم الَّذي خَلَقَکُمیا أیَها النَّ«از پدرانشان ذیل آیۀ  %صادق
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باد«شده که کسب روزي حلال عبادت است. در روایت  ناَ ع ت یر لَى ذُ رُ إِ ه: یا بنَ ةٌالنَّظَ یلَ لَ ق ، فَ
أَ لَى الْ رُ إِ ه النَّظَ سولِ اللَّ ئمَِّةِر ادب ع م کُ نْ ةٌم لَى ج رُ إِ رأوَِ النَّظَ یعِ ذُ یَّةِم   ـه آل و ه ی ه علَ بیِ صلَّى اللَّ النَّ

ر یعِ ذُ ملَى ج رُ إِ لِ النَّظَ ؟ قاَلَ: بم باد یَّةِو سلَّ ع م ه و سلَّ آل و ه ی ه علَ بیِ صلَّى اللَّ قوُا   ةٌالنَّ ـارِ فَ ی م ما لَ
ثوُا باِلمْعاصی َتلَو ی م ه، و لَ اجه نْ هم عبادت دانسـته   $، نظر به ذریۀ پیامبر%از امام رضا »م

را شده است. این روایت به نوعی هم تفسیر و شرح روایت اول بوده و هم اینکـه دامنـۀ آن  
دو  توان گفت روایت دوم، حاکم بر روایـت اول اسـت و هـر   کند. بنابراین، میتر میگسترده

  توانند صحیح باشند.همزمان با هم می
  

  رود. و4-1-3
هاي حل تعارض بدوي، ورود است. ورود عبـارت اسـت از اینکـه    یکی دیگر از روش

). بـه  2/195یکی از دو دلیل حقیقتاً به علت تعبد، موضوع دلیل دیگر را مرتفع کند (مظفر، 
عبارت دیگر، ورود در جایی است که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را بـه طـور حقیقـی و    

اي که اگر این دلیـل  گونهاعتبار دلیل اول، تعبد شرعی باشد، به واقعی از میان بردارد و علت
توانست موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً نفـی کنـد.   شد، نمیاز ناحیۀ شارع، معتبر شناخته نمی

  ).3/159شریعتی،  ـ :نامند (نکاساس، دلیل اول را وارد و دلیل دوم را مورود میبر این
  نیافتیم.ثقلین نورال در این خصوص نیز موردي در

  
  . حمل عام بر خاص (تخصیص)4-1-4

تفسـیر  هاي حل تعارض بدوي روایـات تفسـیري اهـل بیـت در     یکی از مشهورترین روش
کـردن بعضـی   خارج«، تخصیص حکم عام است. این واژه در اصطلاح اصول به معناي نورالثقلین

گونـه  اسـت. در ایـن  » آن کردن دامنۀ فراگیـري  از افراد و مصادیق از شمول حکم عام و محدود
رسند، اما عرف با جمع میـان  موارد، گرچه دلیل عام و دلیل خاص در ظاهر متعارض به نظر می

    ).441؛ طهرانی حائري، 2/271کند (میرزاي قمی، دو دلیل، تعارض بدوي را حل می این
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دهـد کـه در مـواردي حکمـی بـه      در این تفسیر نشان می %دقت در روایات اهل بیت
ت کلی و عام بیان شده و در روایت دیگر در همـان موضـوع، بـه صـورت خـاص و      صور

قُـلْ لا أجَِـد فـی مـا     « موردي به آن مسأله پرداخته شده است. یکی از این موارد ذیل آیـۀ 
» لحَـم خنزیِـر  طاعمٍ یطْعمه إِلاَّ أَنْ یکُـونَ میتَـۀً أوَ دمـاً مسـفوُحاً أوَ       أوُحی إِلَی محرَّماً على

باره در دو روایت محرمات به آنچـه  شود. در این) در تعیین محرمات دیده می145  ،(الانعام
را در کتابش حرام کرده، اختصاص یافته و در روایاتی دیگر گوشت هـر درنـده   خداوند آن

توان گفت روایات دستۀ دوم توسـط  وحشی و پرندة چنگال دار حرام دانسته شده است. می
  و روایت اول تخصیص خورده است.د

و الَّذینَ یکنْزوُنَ الـذَّهب و الْفضَّـۀَ و لا   «نمونۀ دیگر در خصوص گنج است که ذیل آیۀ 
) بـه آن پرداختـه شـده اسـت. در     34 ،(التوبـه  »ینْفقوُنهَا فی سبِیلِ اللَّه فَبشِّرْهم بِعذابٍ أَلیمٍ

که زکات آن پرداخت نشده باشد، گـنج اسـت.   ده که هر مالیباره، در یک روایت بیان ش این
تـوان  اساس مـی یاید. بر ایندر روایت دیگر گنج به بیش از چهار هزار درهم اختصاص می

  خورد.گفت روایت اول با روایت دوم تخصیص می
لَـى  متِّعـوهنَّ ع «باره است. در این خصوص ذیل آیـۀ  دادن در طلاق نمونۀ دیگر در اینمتعه

ها اختصـاص  دادن را به همۀ طلاقمتعه %) در روایتی از امام صادق236 ،(البقره» المْوسعِ قدَره
تـوان گفـت   که در روایت دیگر از ایشان، طلاق خلع استثناء شده است. لـذا، مـی  داده، در حالی

  ها، تخصیص خورده است.روایت اول حمل بر روایت دوم شده و طلاق خلع از همۀ طلاق
و أحَاطتَ بهِ خطَیئتَهُ فَأوُلئک أصَحاب النَّـارِ   سَیِّئَةًمنْ کَسب   بلى«نمونۀ دیگر ذیل آیۀ 

شـود. ذیـل ایـن آیـه در یـک روایـت در مـراد از        ) دیده می81 ،(البقره»  هم فیها خالدون
منکـران امامـت   «وایت دیگر و در ر» الجحود«، »فَأوُلئک أصَحاب النَّارِ هم فیها خالـدون «

ـود «توان گفت روایت دوم لفظ عام ، آمده است. که می»%حضرت علی ح در روایـت  » الْج
  زند.اول را تخصیص می

ـولُ   «در روایت » الناس«تخصیص  قُ ی ـه م إنَِّ اللَّ کُ اف تَ حملوُا النَّاس علَى أکَْ ه و لاَ تَ قوُا اللَّ اتَّ
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ه تاَبِ ی کقوُلُ«  ف ناًو س لنَّاسِ حروایت   با »وا ل» ه سولُ اللَّ ر د مح م$    ـه ت ی ـلِ ب ه » %و علَى أَ
راد «در روایت » الأرضجمیع«)، تخصیص 83 ،(البقره» و قوُلوُا للنَّاسِ حسناً«ذیل آیۀ  ه أَ أنََّ

ِبی قوَلِ النَّ ضِ لر أَ یع الْ مالْ مکََّةَ«با » $ج د سجِ ْالم راَمِو ذیل آیۀ » ح»   نَـعـنْ ممم نْ أَظْلَمم و
ات بدوي روایـات منقـول از   هاي دیگر از حل تعارض) و... نمونه114  ،(البقره»  مساجِد اللَّه

  هستند. نورالثقلین در %بیت اهل
  

  . حمل مطلق بر مقید (تقیید مطلق)4-1-5
باشـد، بـا ایـن    ص مـی روش دیگر در حل تعارض بدوي تقیید است که مشـابه تخصـی  

یابد و در نتیجه که در تقیید دایرة شمول حکم مطلق (نه عام) با دلیلی دیگر تقلیل میتفاوت
؛ 1/157شـود (مظفـر،   شمول حکم مطلق بر خلاف عام، مسـتند بـه وجـود شـرایطی مـی     

که مطلق را به مقیـد تفسـیر کـرده و    ). در واقع به این صورت است245-1/248سبحانی، 
کند. در نتیجه با ایـن حمـل،   را تعیین میمقصود از مطلق این است که دلیل مقید آنبگوییم 

  توان به هردو روایت عمل نمود.اختلاف ظاهري حل شده و می
) در یـک روایـت   237  ،(البقـره »  النِّکاح عقدْةُ بیِده الَّذي یعفوُا«به عنوان مثال در مراد از 

که سرپرستی آن زن را بـه عهـده دارد و   برادري«و در دیگري به صورت مطلق آمده » برادر«
  شود. جا روایت اول حمل بر روایت دوم می، دانسته شده است. لذا، در این»به منزله پدر است

) 97 ،عمران (آل» للَّه علَى النَّاسِ حج الْبیت منِ استطَاع إِلَیه سـبِیلاً «نمونۀ دیگر ذیل آیۀ 
نقل شـده   %مستطیع در یک روایت از امام صادقباره در مراد از فرد ود. در اینشدیده می

که منظور فردي است که بدنش سالم، راهش آزاد و توشه داشته باشد. در روایت دیگر مراد 
داند که به قدري وسعت مالی داشته باشد که بتواند حج را به جـاي  از مستطیع را فردي می

برایش باقی بماند تا مخارج همسر و فرزندانش را بدهـد. طبـق    آورد و مقداري از آن مال
  شود.داشتن در روایت اول مقید به روایت دوم میتوان گفت توشهاین دو روایت می

رَ حُجَّةً«و عبارت مقید » الْحُجَّةُ«ذکر عبارت مطلق  ةًظاَه  در روایـاتی  » حُجَّةً باَطنَِـةً و
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) نمونۀ دیگر از روایات بـه ظـاهر متعـارض    149 ،(الانعام »بالغَِةُالْحُجَّةُ الْفَللَّه «ذیل آیۀ 
  شود.است که با حمل مطلق بر مقید رفع تعارض می

  
  هاي جمع اخبار. بر مبناي سایر روش4-2

هاي دیگـري هـم   اند، روشهایی که اصولیان در حل تعارض متذکر شدهبر روش علاوه
ارائـه داد. ایـن    نورالثقلیندر  )بیت یري اهلرضات بدوي روایات تفستوان در حل تعامی

  موارد چنین است:
  

  . حمل مبهم بر معین (تعیین مبهم)4-2-1
توان بیان کرد، حمل می )که در حل اختلاف روایات تفسیري ائمه هاییاز دیگر روش

ذیل یک آیه نقـل   %مبهم بر معین است. توضیح آنکه در میان روایات تفسیري که از ائمه 
اي کـه آن روایـت   برخی به صورت مبهم آمده و برخی دیگر به صورت معین. به گونهشده، 

که در روایت دیگر به صورت مبهم آمده، اشـاره دارد.  معین به عدد، شخص، مکان یا زمانی
تواند ابهام روایت مبهم را برطرف نماید، لذا، با در نظرگرفتن این مسأله که روایت معین، می

اسـاس، میـزان قابـل    قابل جمع بوده و اختلافی نخواهند داشت. بر ایـن هردو روایت با هم 
  ، قابل رفع خواهد بود.)بیت ی از اختلافات روایات تفسیري اهلتوجه

یا آدم اسکنُْ أَنْـت و  «ذیل آیۀ  %به عنوان مثال در ارتباط با محل هبوط حضرت آدم 
 کجودر روایت دیگـر  »زمین« $ول از پیامبر) در یک روایت منق35 ،(البقره» الْجَنَّةَز ،

توان گفت روایـت  جا روایت اول به صورت مبهم آمده که میذکر شده است. در این» هند«
  کند. به عبارت دیگر روایت دوم مبین روایت اول است.دوم ابهام آن را برطرف می

) در ارتبـاط بـا یکـی از    259 ،(البقـره  »قَریَْةٍ  أوَ کَالَّذي مرَّ على«نمونۀ دیگر ذیل آیۀ 
هاي پوسـیدة سـاکنان   شود که با گذر از یک آبادي با اجساد و استخوانانبیاء الهی دیده می

-چگونه خداونـد ایـن مردگـان را زنـده مـی     «آن روبرو شد و با مشاهدة این منظره گفت: 
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سولُ«در یک روایت به صورت کلی و مبهم  نورالثقلینذیل آیۀ مذکور در ». کند... ر  ـه ، »اللَّ
جـا روایـت   آمده است. در واقع در ایـن » عزیر«و در روایت دیگر » أرمیا«در یک روایت 

توان گفـت روایـت اول توسـط دو    سازد. لذا، میدوم و سوم ابهام روایت اول را برطرف می
  مورد دیگر تبیین شده است.

ینه است. در را با آن فروختند، مورد دیگر در این زم %تعیین مبلغی که حضرت یوسف
) در یک روایت منقـول از  20 ،(یوسف »ةٍشرَوَه بثَِمنٍ بخسٍْ دراهم معدود«باره ذیل آیۀ این

خسَ و أوَکسَِ الثَّمنِ«عبارت  %امام صادق أَ یع بِ روایـت   به صورت مـبهم آمـده کـه در   » بِ
هماً«دیگر ایشان، با تعیین عدد  ر ریِنَ د شْ ع َشود.  بهام برطرف میاین ا» کاَنت  

ـات   سَـبْعَةُ  «مورد دیگر در خصوص تعیین ابهام روایت  قَ تطَاَبِ ـارِ م ـوابِ النَّ َدر بیـان  » أب
أَبوابٍ لکُلِّ بابٍ منهْم جـزْء  سَبعَْةُ و إِنَّ جهنَّم لَموعدهم أجَمعینَ. لهَا «طبقات جهنم ذیل آیۀ 

 ـومقْسـا  «) است. که این ابهام در روایت 44 ،(الحجر» م ه قَ َفو ا لظََى، وه قَ َفو و ،م نَّ ه ا جه فلَُ س أَ فَ
هاوِالْحُطمََةُ  ها الْ قَ َفو یرُ، و عا السه قَ َفو و ،یم ح ا الْجه قَ َفو رُ، و قَ ا سه قَ َفو منقـول از حضـرت   » یَةُو

  پردازد، قابل حل است.  هاي هر یک از طبقات میکه به بیان نام %علی
  

  . حمل مجمل بر مبین (تبیین مجمل)4-2-2
تلافـات ظـاهري روایـات    هایی اسـت کـه در حـل اخ   تبیین مجمل یکی دیگر از روش

اي اي، جملهکه گاه در تفسیر آیهگیرد. به این صورتمورد استفاده قرار می )تفسیري ائمه
مله به تنهایی به مقصود دست یافت، امـا  توان از آن جبه صورت کلی و نامفهوم آمده و نمی

 تـوان آن گرفتن روایت دیگري که ذیل همان آیه و در همان موضـوع آمـده، مـی    با در نظر
اجمال را تبیین نمود و در نتیجه هردو روایت را مورد استفاده قرار داد. ایـن روش نیـز در   

  شود.اده میاستف )تلاف و تفاوت روایات تفسیري ائمهموارد بسیاري در حل اخ
تَینِ    «به عنوان مثال در تفسیر آیۀ  ضِ مـرَّ َـی الْـأرنَّ فـددر مـراد از  4 ،(الاسـراء » لتَُفْس (

آمده و در روایت دیگـر  » فلانا و فلانا و أصحابهما«فسادکنندگان در زمین، در یک روایت 
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سنِ ع«با ذکر عبارت  ح لُ علی بنِ أبَیِ طاَلبٍ و طعَنُ الْ تْ ه السلاَمقَ ی و  %به قاتل امام علـی » لَ
شـود روایـت دوم   تصریح شده است. همانطورکه مشاهده مـی  %زنندگان به امام حسننیزه 

  مبین اجمال روایت اول است.
جرَ للنَّاسِفِتْنَةً و ما جعلنَْا الرُّؤیْا الَّتی أرَیناك إِلَّا «نمونۀ دیگر ذیل آیۀ   نَـةَ والْملْع ةَو الشَّ

رَ«) در مراد از 60 ،(الاسراء» ...فی الْقرُْآنِ و ةَالشَّجْلعْ2(روایت  6شود که در دیده می» نَةَالم 
روایت هم از امـام بـاقر    2و  %روایت منقول از امام صادق 2، %روایت منقول از صادقین

اسـت چنـین    %ندقیروایت دیگر که به نقل از صا 2امیه دانسته و در را بنی) مراد از آن%
در خواب دیـد کـه قـومی     $توانیم آنان را معرفی نماییم، اما رسول خدا آمده که ما نمی

که توان گفت روایاتیجا میگردانند. در اینپس از او مردم را از راه راست به قهقري باز می
  سازد.آمده، اجمال روایات دسته دوم را بر طرف می» بنی امیه«در آن عبارت 
لُ اصطَفَاها أيَ اختَْارها«ت ذکر روای َلاا«ذیل آیۀ » الْأوالْم َئِکَةُذْ قالت     إِنَّ اللَّـه مْـرییـا م

ك ) که در آن نحوة برگزیدن اول حضرت مـریم (س) بـه   42 ،(آل عمران »اصطَفاك و طهَرَ
ۀِ «صورت مجمل آمده و روایت  یر لًا منْ ذُ َا أواهِإی فاَه ینَ، و    اصطَ ـل س رْ ْنَ المی فَ ـطَ صْالم ـاء ی بِ أنَْ الْ

فاَحاً ا سه اته م ها و أُ ائنْ آبا مه تلاَد کوُنَ فی وِ نْ أنَْ یا مه رَ ه ـاء و  «و » طَ ی بِ أنَْ ۀِ الْ یر فاَك منْ ذُ اصطَ
فاَحِ نَ السم رَك ه تبیین نموده، نمونۀ دیگـر   که این نوع برگزیدن را  %منقول از امام باقر » طَ

  از این دست روایات است.
ـا   «تبیین اجمال مذکور در روایت  ـى م فأَوُلئَک الَّذینَ بارك اللَّه لهَم فیما اکتْسَبوا و یثاَبونَ علَ

ِهمَرتآخوا لمَألاَ إنَِّ «ذیل آیۀ  %منقول از امام سجاد » قد  اللَّـه یـاءلَأو  لا خَـو   ـملا ه و ِهملَـیع ف
 %منقول از  امام علـی » هم نحَنُ و أتَبْاعناَ ممنْ تبَعِناَ منْ بعدناَ«) با روایت 62 ،(یونس »یحزنَوُنَ

، از %ادقمنقول امـام ص ـ » قاَئمناَ المْنتْظَریِنَ لظهُورهِ فی غیَبته، و المْطیعینَ لهَ فی ظهُورهِشیِعةَِ «و 
  است. نورالثقلیندر  )عارض بدوي روایات تفسیري اهل بیتهاي حل تدیگر نمونه

  
  . حمل بر بیان مصادیق گوناگون4-2-3
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به نظر رسـیدن روایـات تفسـیري     که موجب متفاوت یا متعارضیکی دیگر از مواردي
هـر یـک    شده، این است که روایات گوناگوننورالثقلین ذیل یک آیه در تفسیر  )بیت اهل

اند. به عبارت دیگر اختلاف روایات بـه بیـان مصـادیق مختلـف بـاز      مصداقی را بیان کرده
توانـد  اي که هر یک از این مصادیق که در روایات مختلف بیان شده، مـی گردد، به گونه می

  شود. دیده می )ائمهمنظور آیه باشد. این مسأله در موارد بسیاري از روایات 
ظاهري با برخی روایات دیگر نیز قابل تأیید است. به عنوان مثـال  این شیوة حل تعارض 

) در 58 ،(النسـاء  »أهَلها  إنَِّ اللَّه یأمْرکُمُ أنَْ تؤُدَوا الأْمَانات إلِى«در آیۀ » الامانات«در مراد از 
و در روایتـی دیگـر   » الحْجو الصومِ و  ةِو الزَّکاَ ةِأدَاء الصلوَ« %یک روایت منقول از امام باقر 

توان گفـت ایـن مـوارد    را به عنوان امانت معرفی کرده که می» ولایت« %منقول از امام رضا
اسـت،   )ر روایت دیگر که منقول از صادقینمصادیق گوناگون امانت هستند. در عین حال د

ی و خواه امانـت  مراد از آن هر نوع امانتی است که به دست انسان سپرده شده، خواه امانت اله
 )شود روایت منقول از صـادقین که مشاهده می مردم از قبیل مال یا غیر مال باشد. همانطور

کدام از موارد ذکر شده را بعیـد ندانسـته، بلکـه امانـت     نه تنها بین دو روایت جمع کرده و هیچ
  داند.  مذکور در آیه را عام دانسته و هر نوع امانت دیگر را محتمل می

  اي دیگر در این خصوص:هنمونه
یاء«ذکر مصادیق  ● بِ أنَْ راَطَ الْ ص« ،»ه تَاب اللَّ ک«  ،»  یم ق ـتَ س ْـراَطُ الم نُ الصح ریِـقَ و  «، »نَ الطَّ
مامِمَعْرفَِةَ  لاَ«، »الْإِ یَةِ ولاَمالس ه ی  ـ    «، »علی و علی علَ ـه علَ ـلوَات اللَّ ص ـه تَ یر ـداً و ذُ مح مم هِ ی« ،

ه السلاَمشیِعَةُ « ی یم«در آیۀ » صراط المستقیم«براي عبارت »  علی علَ ق تَ س ْراطَ الم ناَ الصد اه« 
 ).6 ،(الحمد

رِةُ صلوَ«ذکر مصادیق  ● ه ـلوَ «، »الظُّ ـرِ  ةِص صْینَ  « و» الع ن م ـؤْ ْیراُلم م بـراي عبـارت   » %أَ
لا« طى ةِالصس ْح«  در آیۀ» الولوَاتلَى الصظوُا علا  افالص طى ةِوسْینَ     الوتقـان لَّـهـوا لقوُم و «

 ).238 ،(البقره

و «ذیـل آیـۀ   » مسـجد «بـراي واژة  » الحراممسجد «، »القبله«، »ائمه«مصادیق  ذکر ●
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جِد سکُلِّ م نْدع کُموهجوا ویم29 ،(الاعراف »أَق.( 

ـه   رو«، »مخلوق«ذکر مصادیق  ● س فْ ـى نَ لَ ه إِ ـافَ ه و أضََ قَ فاَه و خلََ ه و اصطَ اره اللَّ تَ ، »ح اخْ
رتی« د الرِّیحِ  إنَِّ الرُّوح«، »قُ رِّك کَ ح تَ ـنْ    « در آیـۀ » روحـی «بـراي واژة  » مم یـهف نَفخَْـت و

 .)29 ،(الحجر» روحی
 

  . حمل بر پرداختن به آیه از جهات مختلف4-2-4
، پرداختن به آیه از جهـات مختلـف   )بیت یل تفاوت روایات تفسیري اهلاز دیگر دلا

یک از دو یا چند روایت مختلـف ذیـل یـک آیـه، از منظـري بـه        است، به این معنا که هر
اند، به همین دلیل در نگاه اول ممکن است دو معناي مذکور در دو روایت، موضوع پرداخته

ه این چنین نیست و تمامی روایـات در جایگـاه   کمتفاوت و مختلف به نظر برسند، در حالی
جا به معناي واقعی نخواهد بود. خود صحیح و مورد استفاده هستند. بنابراین تعارض در این

  باره است:هایی در اینموارد ذیل نمونه
  
 تأویل آیه -تفسیر . 4-2-4-1

تفسیر آیـه  یکی از موارد پرداختن به آیه از جهات مختلف، این است که در یک روایت 
دو بـا هـم تنـافی     یـک از ایـن  و در روایت دیگر تأویل آن ذکر شود. بدیهی است که هیچ

  یک از جهتی به بررسی آیه پرداخته است. ندارند. زیرا هر
 ،(البقـره » فتََلَقَّى آدم منْ ربـه کَلمـات  «در آیۀ » کلمات«به عنوان مثال در مراد از واژة 

ه«) عبارات 37 لَ ـی و     لاَ إِ رْ ل ف ـاغْ ـی فَ س فْ دك عملتْ سوءاً و ظلَمَت نَ مح حانکَ و بِ ب س ْلَّا أنَت إِ
دك عملتْ سوءاً و ظَ مح م و بِ ه حانکَ اللَّ ب س ْلَّا أنَت ه إِ لَ ریِنَ لاَ إِ اف رُ الغَْ ی نی و أنَتْ خَ مح ار  ـت َلم

ح ار ی ورْ ل ف سی فاَغْ فْ ـدك    نَ مح ـم و بِ ه حانکَ اللَّ ـب س ْلَّا أنَت ه إِ لَ ینَ لاَ إِ مالرَّاح م ح ر نی و أنَتْ أَ م
یم ح تبُ علیَ إنَِّک أنَتْ التَّواب الرَّ سی فَ فْ ـقِّ   «، »عملتْ سوءاً و ظلَمَت نَ ح ـئلَکُ بِ س م إنِِّی أَ ه اللَّ

مح آلِ م و د مح میل ت رْ فَ توان گفت عبارات بیان شده، که می» )بیت اسامی اهل« ،»د لمَا غَ
  ، از باب تأویل است.)، از باب تفسیر و ذکر اسامی ائمهدعایی
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 تأویل اعظم آیه -تفسیر . 4-2-4-2

از دیگر موارد پرداختن به آیه از جهات گوناگون، بیان تفسیر در یک روایـت و تأویـل   
یگر است. در این خصوص نیز تعارضی نخواهد بود. بـه عنـوان مثـال در    اعظم در روایت د

و منْ أحَیاها فَکَأَنَّما أحَیا النَّاس «قابوس ذیل آیۀ خطاب به نصر بن %باره از امام صادقاین
هرکه مؤمنی را زنده کند، گویا همۀ مـردم را  «... ) چنین آمده است که 32 ،(المائده» جمیعاً

اید و اگر به او اطعام کنید، او را زنـده  ه است. اگر او را اطعام نکنید، او را میراندهزنده ساخت
لَى «حال طبق روایت در عین». ایدساخته ها منْ ضلَاَلٍ إِ ج رَ خْ قٍ، قلُتْ: فمَنْ أَ رَ قٍ أوَ غَ رَ نْ حم

م أعَظَ ها الْ أوْیِلُ دى؟ قاَلَ: ذاَك تَ مورد معناي آیـه سـؤال    در %اقریسار از امام ب، فضیل بن»ه
منظور نجات دادن کسی اسـت کـه در آتـش    «فرماید: در جواب ایشان می %کند و اماممی

فضیل در ادامه مـی پرسـد اگـر کسـی را از گراهـی      ». افتاده و یا در حال غرق شدن است
 ـ 1».این تأویل اعظم است«فرماید: نجات دهد و هدایت کند چطور؟ اما در پاسخ می ن بر ای

اساس اطعام کردن فرد مؤمن، تفسیر آیه و هدایت از گمراهی به راه راست، تأویل اعظم آیه 
  و معارض هم نیستند. ز این دو وجه تنافی با هم نداشته یک ابوده و هیچ

  
 تأویل اعظم آیه -تأویل . 4-2-4-3

ر تأویل از دیگر موارد پرداختن به آیه از جهات گوناگون، ذکر تأویل در یک روایت و ذک
» الیْوم یئس الَّذینَ کفَرَوُا منْ دیـنکمُ «اعظم آن، در روایت دیگر است. به عنوان مثال ذیل آیۀ 

نازل شد و  %روزي است که ولایت حضرت علی» الیوم«) در یک روایت مراد از 3 ،(المائده
تـوان گفـت اولـی    در روایت دیگر مراد از آن، روز قیام قائم(عج) دانسته شده است. کـه مـی  

  .توانند صحیح باشندتأویل و دومی تأویل اعظم آیه است. و هر دو هم به نوبه خود می

                                                                                                                                        
شایان ذکر است براساس آنچه در علوم قرآنی وجود دارد، تأویل در برابر تفسیر است، در عـین حـال اگـر در روایتـی     . 1

تر آیه یعنی همان بطن باشـد.  تر و عمیقهاي پنهانیه باشد، احتمال دارد به معناي پرداختن به لایهتأویل اعظم به کار رفت
  بر روایـت منقـول از فضـیل بـن    کند. توضیح آنکه ذیل همین آیه، علاوه، این مهم را تأیید می)روایات مذکور از ائمه 

یـت،  مده که مشابه همان روایت فضیل است. طبق ایـن روا هم آ %، روایتی دیگر به نقل از امام علی%یسار از امام باقر
تـوان  کند. که با توجه به مشابهت هر دو متن، مـی را بیان می» تأویل فی الباطن«پس از ذکر توضیحات، عبارت  %امام

  .است %در روایت امام باقر ، همان تأویل اعظم%در روایت منقول از امام علی» تأویل فی الباطن«گفت مراد از 
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  حکم آیه -سبب نزول . 4-2-4-4

از دیگر موارد پرداختن به آیه از وجوه گوناگون، این است کـه در یـک روایـت سـبب     
از این دو جهت نیـز  یک نزول آیه ذکر شود و در روایت دیگر حکم برداشتی از آن، که هیچ

غرِْب فَأیَنَما توُلُّوا فَـثَم  «با هم ناسازگاري ندارند. به عنوان مثال ذیل آیۀ  الْم قُ و و للَّه الْمشرِْ
یملع عواس إِنَّ اللَّه اللَّه هجدر یک مـورد سـبب نـزول آیـه کـه درمـورد       115 ،(البقره »و (

ر به نزول آیه درمورد شخص سرگردان اشاره شـده کـه   یهودیان است، آمده و در مورد دیگ
» فَأیَنَما توُلُّوا فثََم وجه اللَّه«باشد. البته در روایتی دیگر هم مراد از حکم برداشتی از آیه می

  توان گفت تأویل آیه است.  داند که در واقع میمی )را ائمه
إِنَّ الَّذینَ آمنُـوا ثُـم کَفَـروُا ثُـم     «ۀ نمونۀ دیگر از این وجه ارتباطی بین روایات، ذیل آی

) آمده که در آن در یک روایت سـبب نـزول   137 ،(النساء »آمنوُا ثُم کَفرَوُا ثُم ازدادوا کُفرْاً
، بیان شده و در دیگري حکم آیه ذکـر  -ابی سرح آمدهکه در شأن عبداالله بن سعد بن -آیه 

را بنوشد و با اعتقاد به که شراب حرام است، آنبه این هرکس با یقین«شده که چنین است: 
را ادا نکند، مشمول حرمت زنا، مرتکب این عمل ناپسند گردد و با باور به وجود زکات، آن

  یک از این دو وجه، با هم تنافی ندارند.شود هیچهمانطورکه مشاهده می». این آیه است
 

 معناي اصطلاحی -معناي لغوي . 4-2-4-5

دیگر در بیان وجوه گوناگون پرداختن به آیه، بیان معناي لغوي در یک روایـت و   مورد
ذا توَلَّى سـعى «ذکر معناي اصطلاحی در روایت دیگر است. به عنوان مثال ذیل آیۀ  فـی    و إِ

ضِ لیفْسد فیها و یهلک الحْرثَْ و النَّسلَ َو  »حـرث «در بیـان معنـاي    )205 ،(البقـره  »الْأر
چنین آمده که حرث همان زرع و نسل ذریه است. این درحالی است که در روایت » نسل«

که معلـوم اسـت معنـاي اولـی،      داند. همانطوررا مردم می» نسل«را دین و » حرث«دیگر 
) و دومی معناي اصـطلاحی  2/134منظور، ؛ ابن226راغب اصفهانی،  ـ :(نک» لغوي«معناي 

  ).7/58قرشی،  :ـ و کاربردي واژه است (نک
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  کردن هدف مشترك در قالب الفاظ متفاوتحمل بر دنبال. 4-2-5
 )بیـت  اهـل که موجب متفاوت به نظر رسیدن روایات تفسـیري  یکی دیگر از مواردي

شده، ذکر عبارات و الفاظ مختلف ذیل یک آیه است. اگرچـه ایـن روایـات تفـاوت لفظـی      
و حصول یک نتیجه هستند. این نوع روایـات کـه    دارند، اما در واقع به دنبال بیان یک معنا

دهد، با در نظر گرفتن ایـن  را به خود اختصاص می )حجم زیادي از روایات متفاوت ائمه
مسأله که اشتراك معنایی دارند، قابل جمع خواهند بود. گفتنی است غالب ایـن روایـات در   

  بیان معناي واژگان و عبارات قرآنی نقل شده است.
 بـاره ذیـل آیـۀ   اسـت. در ایـن   %در ارتباط با محل هبوط حضـرت آدم  موارد یکی از این

) 36  ،(البقـره » فأَزَلَّهما الشَّیطانُ عنهْا فأَخَرْجَهما مما کانا فیه و قلُنْاَ اهبطِوُا بعضکُمُ لـبعضٍ عـدو  «
سـرزمین  « ، برخـی »کـوه ابـوقبیس  «چندین روایت ذکر شـده کـه در برخـی محـل هبـوط را      

هاي را ذکر شده است. در این خصوص باید گفت اگرچه مکان» هند«و برخی دیگر » سراندیب
اند، اما تمامی این روایات یـک هـدف مشـترك    ذکر کرده %حضرت آدم متفاوتی را براي هبوط

  .بر روي زمین بوده است %د و آن این است که هبوط حضرت آدمکنندنبال می
ا«در آیۀ » حنیفاً مسلماً«مورد دیگر در مراد از  یرانص ا و لانَ یودهی یمراهـنْ   ماکانَ إِبلکو

خاَلصـاً  «شود. به این صورت که در یک روایت ) دیده می67 ،عمران (آل» کانَ حنیفاً مسلماً
ه«و در روایت دیگر » مخلْصاً آل و ه ی ه علَ د صلَّى اللَّ مح ینِ ملَى در شده که در واقع هر ذک» ع

  ، همان دین خالص است.$کنند، زیرا دین محمددو یک هدف را دنبال می
إِنَّما ولیکُم اللَّـه و  «انفاق کرد، از دیگر مواردي است که ذیل آیۀ  %آنچه حضرت علی

توُنَ الزَّکاةَ  ) 55  ،(المائـده » و هـم راکعـونَ  رسولهُ و الَّذینَ آمنوُا الَّذینَ یقیمونَ الصلاةَ و یؤْ
آمـده اسـت.   » لباس«و در دیگري » انگشتري«باره در یک روایت بیان شده است. در این

 %در واقع هر دوي این روایات بیانگر یک هدف هستند و آن این است که حضـرت علـی  
  در نماز در حالت رکوع انفاق انجام داده است.
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  ع مخاطب. حمل بر تفاوت ظرفیت و نو4-2-6
ذیل  نورالثقلیننظر رسیدن روایات تفسیري  یکی دیگر از مواردي که منجر به متفاوت به

اند. توضیح یک آیه شده، نقل روایاتی است که متناسب با ظرفیت و درك مخاطب بیان شده
با توجه به شرایط موجود، در تفسیر آیه، مطلبی را گفته، اما با رفع  %آنکه در مواردي امام

که حمـل بـر تقیـه    است. روایاتی نع و ایجاد شرایط دیگر، مطلب دیگري را بیان کردهآن ما
شوند، از این باب هستند. در مواردي نیز به ذکر تفسیر اکتفا نموده، امـا در جـاي دیگـر    می

پـردازد. ایـن مسـأله بسـتگی بـه      فراتر از تفسیر را ترجیح داده و به بیان تأویل آیه هم می
توانـد مـؤثر   م و ظرفیت پذیرش وي دارد. در این خصوص مکان هم میمخاطب، میزان فه

کنـد و در  عنوان مثال در جایی که ممکن است عوام باشند، به تفسیر ظاهر اکتفا مـی  باشد به
  شود.جاي دیگر که این مانع رفع شده باشد، تفسیر باطن را متذکر 

و تأویل اعظم آیات ذکر شـد،  که در آن تفسیر و تأویل، و حتی تأویل لذا، تمام مواردي
  تواند از این نمونه باشد. می

  
  . حمل بر قرائات گوناگون4-2-7

تعارضـات بـدوي روایـات تفسـیري      تـوان در حـل  هایی کـه مـی  یکی دیگر از روش
ارائه داد، حمل بر قرائات گوناگون است. حالات اخـتلاف قرائـت    نورالثقلیندر  %بیت اهل

  به چند شکل است: 
قرائات گوناگون به شکلی است که لفظ متفاوت بوده، اما معنا یکسان است.  گاه حالات

یر«به صورت « لا«و قرائت » من«به صورت » الذین«قرائت  ـنْ   «در عبارت » غَ ـراَطَ م ص
ینَ رِ الضَّالِّ ی م و غَ هِ ی رِ المْغضْوُبِ علَ ی م غَ هِ ی راطَ الَّ«و  %منقول از امام صادق» أنَعْمت علَ ینَ صذ
ین م و لاَ الضَّالِّ هِ ی رِ المْغضْوُبِ علَ ی م غَ هِ ی از ایـن   %و امام رضا $منقول از پیامبر» أنَعْمت علَ

جا معناي در این» غیر«و « لا«، همچنین »من«و » الذین«دانیم که می نمونه است. همانطور
  یکسانی دارند. در نتیجه تعارضی نخواهد بود.
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اي است که لفظ و معنا هردو متفـاوت هسـتند. بـه    گونهلاف قرائات، بهحالت دیگر اخت
ي « ) در مراد از41 ،(ابراهیم» ربنَا اغْفرْ لی و لوالدي«عنوان مثال ذیل آیۀ  ـد در یـک  » وال

حقَ«روایت  س یلَ و إِ عمس آمده است. این تفاوت در واقع » آدم و حوا«و در روایت دیگر » إِ
اي کـه اگـر طبـق قرائـت     ز تفاوت در نحـوة قرائـت واژة مـذکور اسـت. بـه گونـه      ناشی ا
ي«به صورت  'صادقین د و اگر طبـق قرائـت   » آدم و حوا«خوانده شود، مراد از آن » وال

ي«به صورت  %امام سجاد د لْ خواهد بود. » اسماعیل و اسحاق«قرائت شود، مراد از آن » و
 نمونۀ دیگر در ارتباط با این حالت اختلاف قرائت، دردو روایت صحیح است.  در نتیجه هر
باره نیز دو شود. در ایندیده می  )4 ،(الفاتحه» مالک یومِ الدین«در آیۀ » مالک«مورد واژة 

  ذیل آیه نقل شده است.  %از امام صادق» ملک«و » مالک«قرائت متفاوت 
شود، حالت دیگر اخـتلاف  ی میهاي تفسیري متفاوت ناشقرائات تفسیري که از دیدگاه

هنگام قرائـت آیـه    %قرائات است. به این صورت که راوي یا قاري نکات تفسیري که امام
دهد و با گذشـت زمـان ایـن ذهنیـت ایجـاد      شود را به در کنار آیۀ قرآن قرار میمتذکر می

را متـذکر  گونه قرائـات  که اینشود که اضافات تفسیري بخشی از آیه است. لذا، روایاتی می
کنند، متفاوت خواهند بود. که قرائت مطابق با مصحف مشهور را بیان میشوند با روایاتیمی

فى«قرائت  ه اصطَ ها   إنَِّ اللَّ ۀً بعضُ یر ینَ ذُ َلَى العْالمرانَ ع مآلَ ع و یم راه ِآلَ إب نوُحاً و و م ـنْ  آد م
ـراَنَ و  إنَِّ ا«و  %منقول از امام حسین» بعضٍ مآلَ ع و یم راَه ِآلَ إب نوُحاً و و م فَى آد ه اصطَ للَّ

د مح عمران به ایـن نـوع تفـاوت اشـاره دارد.      سورة آل 33ذیل آیۀ  %از امام صادق» آلَ م
  ، قرائت تفسیري آیه است.  %شود روایت منقول از امام صادقکه مشاهده می همانطور

  
  مقاله نتایج -6

در  قرآن، ابتدایی جزء 15 ذیل آیات  )بیتاهل از منقول روایت 6418 عمجمو از. 1
  .هستند متعارض آن%  19 نهایت در باشد،می سوره 18 شامل که نورالثقلین

 % بـه 72یعنـی   آن از تـوجهی  شـمار قابـل   در ایـن تفسـیر،   متعارض روایات مجموع از. 2
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  225///   آن حل و نورالثقلین در % ائمه تفسیري روایات بدوي تعارضات میزان ارزیابی

 تقییـد  عـام،  تخصـیص  ماننـد  اییه ـروش با که. یابدمی اختصاص جمع قابل و ظاهري تعارض
 غیرظـاهري  یـا  مستقر تعارض به نیز ماندهباقی% 28. است رفع قابل غیره و مجمل تبیین مطلق،
 شود.می حل تساقط و تخییر ترجیح، هايروش با نیز موارد این که شودمی مربوط

 مباحـث  بـه  آن تـرین کـم  و کلامی موضوعات با ارتباط در تعارض موارد ترینبیش. 3
موضـوعات   زیـرا . اسـت  انتظـار  قابـل  و واضـح  کاملاً نتیجه مربوط است. این قرآنی علوم
 .هستند مناقشه و تضارب آراء، چالش همواره محل کلامی،

 ،%صـادق  امام از منقول ترتیب به ،)بیت اهل میان در متعارض روایات ترینبیش. 4
 شـرایط  زیـرا  نبود، انتظار از ردو نیز امر این. است $ پیامبر و % علی امام ،%باقر امام

 سـایر  از همـوارتر  حـدیث،  نگـارش  و نقـل  در )ائمـه  سایر نسب به 'صادقین زمانی
 است. بوده )بیت اهل

  
  نورالثقلین: نسبت روایات متعارض به روایات غیر متعارض در 1نمودار 

  
 

  لیننورالثقمستقر به روایات متعارض مستقر در : نسبت روایات متعارض غیر2مودار ن
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